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پسر جوان که مدرك زبان انگلیسى دارد و تسلط کامل 
بــه کامپیوتــر، به خاطــر اعتیاد پدر و جدایى مادرش مجبور 
شــد دســت به ســرقت بزند انگار فیلم هالیوودى «میلیونر 
زاغه نشین» داستان زندگى اوست. با این تفاوت که او ابتدا 
پولــدار بــوده و حالا روزگارش به جایى رســیده که مجبور 
شــده دســت به ســرقت بزند. آن هم سرقت دوچرخه که با 

مبلغــى ناچیز آن را فروخته بود.
رســیدگى به این پرونده با شــکایت پسر جوانى به پلیس 
آغاز شــد. پســر جوان در تحقیقات گفت: امروز براى خرید 
سوار بر دوچرخه ام که حدود 15 میلیون تومان ارزش دارد 
از خانه خارج شــدم. دوچرخه را در کنار خیابان گذاشــتم و 
به داخل مغازه رفتم. از مغازه که بیرون آمدم متوجه شــدم 

که دوچرخه ام به ســرقت رفته است.
با شــکایت پســر جوان، تحقیقات بلافاصله آغاز شد. در 
بررســى هاى اولیه ماموران ســراغ دوربین هاى مداربسته 
اطــراف محــل ســرقت رفتند. دوربین یکــى از مغازه هاى 
اطراف نشان مى داد که پسر جوان و ریز جثه اى دوچرخه را 
به سرقت برده است. در حالى که تحقیقات براى شناسایى 
سارق دوچرخه ادامه داشت، ماموران پلیس با سرقت هاى 

مشابه مواجه شدند.
تصویر پســر جوان به مغازه داران اطراف محل ســرقت 
نشان داده شد و آنها اعلام کردند که متهم به نام میلاد را 
مى شناســند. با اطلاعات محلى، ماموران ســراغ پسر جوان 
رفتــه و او را دســتگیر کردنــد. میلاد به ســرقت دوچرخه

 15 میلیونــى اعتــراف کــرد و مدعى شــد که آن را به مرد 
جوانى فروخته است.

بــا اطلاعاتــى که میــلاد در اختیار تیم تحقیق قرار داد، 
خریدار دوچرخه نیز شناســایى شــد. در حالى که پسر جوان 
به سرقت تنها یک دوچرخه اعتراف کرده است این احتمال 
مى رود که با توجه به شیوه و شگرد سرقتش، در پرونده خود 
ســرقت هاى دیگرى را مرتکب شــده باشــد. به این ترتیب 
تحقیقات در این خصوص ادامه دارد. وى در حاشــیه طرح 
پلیــس در مصاحبــه اى بــا تپــش از زندگى اش گفت که در 

ادامه مى خوانید.
چطور سرقت کردى؟

ســه؛ چهــار روز بــود که خانه نبــودم. یعنى بهتر بگویم 
جایى براى شــب ماندن نداشتم.

چرا جایى نداشــتى؟ خانواده ات مگر نیستند؟
20 روزى اســت که پدرم به دلیل مصرف مواد گرفتار و 
زندانى شده و مادرم هم از پدرم جدا شده و ازدواج دیگرى 

کرده است.
قبل از دستگیرى پدرت کجا زندگى مى کردى؟

زمانــى کــه پدرم را گرفتنــد، صاحبخانه مان گفت چون 
پدرت را گرفتند و پلیس اینجا آمده، مى ترسم. در خانه مان 
را بست و گفت هر وقت پدرت آمد در را باز مى کنم. سراغ 
مــادرم رفتــم، او هــم چند روزى بــه من جا داد و درنهایت 
محترمانه مرا بیرون کرد. من، تک و تنها در این شهر مانده 

میلیاردرى که دزد شدمیلیاردرى که دزد شد
سارق جوان در گفت و گو با تپش از ماجراى زیر و رو شدن زندگى اش مى گوید

بودم چه کنم. گرســنه و بى خانمان در شــهر مى چرخیدم.
 بعــد از این که مادرت از خانه بیرونت کرد چه

کردى؟
در خیابان هــا یــا گرم خانه ها مى خوابیدم و گاهى اوقات 
هم وقتى گرسنگى خیلى به من فشار مى آورد سراغ نانوایى 
مى رفتم و آنها هم به من نان مى دادند. چند روزى به این 
وضعیت بودم، گوشــى و کاپشــن و وســایلى که داشــتم را 
فروختــم. ولــى پول هایم ته کشــید و درنهایت تصمیم به 

سرقت گرفتم.
دوچرخه راچند فروختى؟

20 هزار تومان. شاید باورتان نشود اما من زمانى روزگار 
خوبى داشــتم و به زبان انگلیســى تسلط کامل دارم.

پس چه شــد که کارت به اینجا کشید؟
در دوران کودکــى وضــع مالــى ام خیلى خوب بود. پدرم
 دو دهانه بنگاه داشت، سه تا ماشین، ویلاى شمال و چند 
زمین و ساختمان و خانه. شاید باورتان نشود اما اجازه نمى داد 
آب در دل ما تکان بخورد و همه چیز هم در اختیار ما بود. 
پدرم آدم روشــنفکرى بود و همیشــه مى گفت یک انســان 
باید چند زبان بلد باشد. براى همین از همان کودکى مرا به 
کلاس زبان فرستاد. زبانم به قدرى عالى است که مى توانم 
با یک توریست خارجى بحث هاى عادى و تخصصى کنم. 
به غیر از آن کلاس سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر رفتم و 
مى توانــم همیــن الان یــک کامپیوتر را برایتان باز کنم و از 
نو ســر هم کنم. حتى توانایى هک و موارد دیگر هم دارم.

 با این اوصاف چرا ســرقت؟ مى توانســتى در
یک موسسه زبان مشغول به کار شوى یا کارهاى 

کامپیوترى کنى.
متاســفانه تمام مدارکم از بین رفته است.

چطورى از بین رفت؟
پــدرم همــه را آتــش زده بود. زمانــى که مادرم از پدرم 
جدا شد و مشکلات روى سرش آوار شد، خانه را آتش زد.

 چه شــد که با آن شــرایط مالى روزگارت به
اینجا کشیده شد؟

پدرم آدم جاه طلبى بود و دوست داشت اموالش را بیشتر 
کند. چند سال قبل در جریان فروش یک کارخانه قرار گرفت 
و براى خرید آن وارد عمل شد. زمانى که رفت براى صحبت 
خرید کارخانه، کم کم با مرد کارخانه دار دوست شد. از بخت 
بد ما، مرد کارخانه دار اعتیاد شــدید به شیشــه داشــت و پدرم 
را هم که تا آن زمان حتى سیگار هم نمى کشید وارد ماجرا 
کرد. بعد از مصرف شیشه بود که پدرم دچار توهم شنیدارى 
و دیدارى شد. از بخت بد شیشه را به داخل خانه مان آورد و 
مادرم هم که ابتدا مخالف مصرف مواد بود، کم کم خودش 
هم به کشــیدن مواد رغبت نشــان داد و معتاد شــد. اعتیاد به 
شیشــه مادر و پدر باعث شــد که پدرم خانه نشــین شود و بعد 
از مدتى هم به پول نیاز پیدا کرد و شروع به فروش اموالش 
کرد. افراد جاه طلب و کلاهبردار از این ماجرا باخبر شــدند، 
اموالــش را بــه نصــف قیمت خریدارى کردند و آن همه پول 
خرج خوشــگذرانى ها و مهمانى هاى شــبانه پدر و مادرم شد 

و ما به خاك ســیاه نشستیم.


